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  عيادت خدا

هايش سرخ شده و از مدرسه برگشت، چشمكوچولو وقتي داداش
ي وارد صدايسابي گريه كرده است. بدون هيچ سروبود ح معلوم

اي انداخت و بدون اينكه به كسـي خانه شد، كيفش را به گوشه
سراغ بلند شد تا به چيزي بگويد، رفت توي اتاق. اولين كسي كه

ي ن داداشپس از برگشت كوچولو بود زيرا هميشهاو برود، آبجي
ي اتفاقـات مدرسـه را هكرد تا همـاز مدرسه، سؤال پيچش مي

به اتاق رفـت  كوچولو براي كسب اطلاعاتآبجي برايش بگويد.
برگشت و يـك گوشـه نشسـت.  و اخمو اما خيلي زود ناراحت

هيچ «بغضش را خورد و گفت:  »جان، چه خبر؟آبجي«پرسيدم: 
  »و سؤال كردم!فتم توي اتاق و از اخبر، مرا دعوا كرد كه چرا ر

  عيبي نداره «نوازش كرد و گفت: ش را ـزرگ، صورتـبآبجي    
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مامان كه چنـدبار  »از چيزي ناراحت است. آبجي قشنگم، حتماً
كوچولو را براي خوردن ناهار صـدا كـرده و جـوابي داداش

رفـت.  نشنيده بود، خودش براي انجام تحقيقات كامل به اتـاق
كاو شده بوديم كه چه خبر است اي گذشت و همه كنجچند دقيقه
شي توي كه دست داداان از اتاق بيرون آمد در حاليتا اينكه مام

  كرد.دستش بود و با او صحبت مي

بـا  كوچولو كـه مـثلاًآبجي ي ناهار نشستيم،وقتي سر سفره    
داداشي قهر كرده بود، كنار او ننشست و رفت بغل دست مامـان 

تش، او را دعـوا كـرد. صـور نشست. بعد هم با حركات دست و
خـواهيم از شـما كوچولو ميمن و داداشها! بچه«مامان گفت: 

كوچولـو آبجي »را حل كنيم! يك كمك فكري بگيريم تا مشكلي
  الآن متوجه «ان گفت: ـمام »كري ديگر چيست؟ـكمك ف«گفت: 
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  »شويد!مي

پدر يكي از دوستان پسر گل ما، چند هفته پـيش «مامان گفت:     
است. امروز كه در مدرسه  دف كرده و دست و پاهايش در گچتصا
بيماري پدرش گريه  دليلت از روز پدر شده، آن آقا پسر بهصحب

اهـد خومي كرده و گل پسر ما هم به همين دليل ناراحت است و
ي او خوشحال شوند. حالا هـر كاري كند تا دوستش و خانواده

به داداش بزرگ امان م »از شما پيشنهادي داريد، بگوييد! كدام
تر هستي، اول شما مه بزرگپسرم! شما از ه«اشاره كرد و گفت: 

نيم و بـراي ايـن هايي تهيه كهديه«داداش بزرگم گفت:  »بگو!
اگـر «وبت به آبجي بزرگ رسيد. او گفت: ن »خانواده بفرستيم.

نيست، كمك مالي بـه  دليل بيماري پدر خوببه شانوضع مالي
  »ها بكنيم.آن
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هـر  »عزيـزم، تـو چـه نظـري داري؟«مامان به من گفت:     
ده بـود، داداش و آبجـي گفتنـد. پيشنهادي به ذهن من رسـي

پيشنهاد جديدي به نظـرم  جان! من فعلاًمامان«بنابراين، گفتم: 
بـا  دخترم!«كوچولو كرد و گفت: مامان رو به آبجي »رسد.نمي

ز اينكه تو را اناراحت بوده و  داداش قهر نكن! او براي دوستش
كوچولـو داداش »پسـرم! خواهد! مگر نهدعوا كرده، عذر مي

بله مادر، من خيلي ناراحتم چون آرش را خيلي دوسـت «گفت: 
 »جـان، مـرا بـبخش!خواهد گريه كند! آبجينمي دارم و دلم

و  كوچولو كه قهرش يادش رفته بود، بلند شـد و ايسـتادآبجي
تظر شديم بگويد. او صدايش همه من »من پيشنهاد بدهم؟«گفت: 

هايي را بخرند و دوستانش هديهداداشي و «را صاف كرد و گفت: 
  جان عزيزم گفته كه هر كس به اي آرش بروند. باباـديدن باب به
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  »بيمار برود، به عيادت خدا رفته! عيادت

كوچولو بلنـد بجيتحسين آ يصداي دست و جيغ ما به نشانه    
ها! گاهي كسي كه سنش از بقيـه بچهديديد «شد. مامان گفت: 

ا بدهد كه به ذهن كمتر است، ممكن است پيشنهاد بسيار خوبي ر
  »كس نرسيده!هيچ

هايش و چند نفـر از همكلاسـي روز پدر، داداشي همراه بابا و
باباي آرش با ديـدن ها به عيادت باباي آرش رفتند.آن پدران
ي اش گريهگريه هاي مهربان، حسابي گريه كرده بود اماميهمان

 يبا در بـارهكوچولو در آن جمع، صحبت باشادي بود. داداش
بيان كرده و از  است،)Σ(بيتعيادت خدا را كه يك حديث از اهل

  طرف حاضران تشويق شده بود.
  »قاصدك«
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  منم كبوتر حرم

  منم كبوترِ حرم

  تو حرمِ مولا علي

  گمموقع پر زدن مي

  از تهِ دل، يك يا علي

  امام علي ها!اي بچه

  ستامام اولِّ همه

  يار پيامبر خدا

  ستهمسر خوبِ فاطمه

  از جنس نقره و طلاست

  ضريحِ دُورِ مرقدش

  ايهآبي فيروزه
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  هاي تو حرمشكاشي

  ريوقتي رو فرشا راه مي

  بيني تو هر قدمگل مي

  منم كبوتر حرم

  مولا نگهدار منه

  پر زدنِ دُور حرم

  روز كار منهشبانه

  ونددَهاي گل ميبچه

  توي حياط دنبال من

  خوشبختيِ توي حرم

  حال منراس راسي خوش به
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  باباي مهربونم

  باباي مهربونم

  دونمقدر تو رو مي

  از تهِ دل، من شبا

  دعا دارم بر شما

  شكُرِ خداي دانا

  داده به من بابا را

  الهي زنده باشي

  بابا پاينده باشي

  باشي همش سلامت

  همواره با سعادت

  خونيقرآن رو خوب مي
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  تو خيلي مهربوني

  ديو يادم مي نماز

  گي بايد بدونيمي

  دستاي نازت بابا

  چروك داره يه دنيا

  صبح تا غروب برا ما

  كشي زحمت بابامي

  كارات گرچه زياده

  خنده روي لباته

  دوستت دارم يه عالم

  باباي خوب و نازم

  »فاطمه رحيم نژاد«
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  نخ و سوزن

كس نبود! روزي توي يـك كي بود يكي نبود، غير از خدا هيچي
اتاق كوچك، يك تكه نخ كوچولو افتاد كنار يك سوزن. نخ كه تا 

كار و اينجا چـه تو كي هستي«گفت:  ،وقت سوزن نديده بودآن
، سـلام«مهرباني به نخ نگاه كـرد و گفـت:  سوزن با »كني؟مي
گويند سوزن. از حـالا بـه كوچولو! خوش آمدي! به من مينخ
  »پس بايد دوست هم باشيم. ؛شه كنار هم هستيمعد، من و تو هميب

من بايـد «گفت:  ،دانستار سوزن نمينخ كه هنوز چيزي از ك    
سـوزن  »ام؟داني من از كجا آمدهبراي چي؟ ميپيش تو باشم؟ 

نخ و سوزن  ؛كندنمي يز هر جايي كه آمده باشي، فرقا«گفت: 
نخ  »بماند. هيچ نخي نبايد بدون سوزن بايد هميشه با هم باشند.

كي گفته كه نخ بايد هميشه كنار سوزن باشد؟ من دوست «گفت: 
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تو هم هر كاري كه دوسـت داري  ها باشم.ه پيش نخدارم هميش
هـا را از كجـا يـاد دانم تو اين حرفنمي«سوزن گفت:  »بكن.

ن كارهايت، مـن را هـم بـه دردسـر كه با ايدان ب گرفتي ولي
  »اندازي!مي

آمد و دو تكه پارچـه برداشـت تـا خانم خانه  در اين هنگام،    
بعد، نخ را برداشت ولـي  هم بدوزد. او ابتدا سوزن وها را بهآن

تا خواست آن را از سوراخ سوزن رد كند، نخ خـودش را عقـب 
طرف سوراخ سوزن برد كه نخ كشيد. خانم خانه دوباره نخ را به

گفـت:  طور شد، خـانماره خودش را كنار كشيد. وقتي ايندوب
نـخ »حالا نخي به اين بدي نديده بودم!اين چه نخي است؟ تا «

من بد نيستم، اين سوزن است « گفت: ،ها را شنيدوقتي اين حرف
سوزن باشم، همين كار را  كه بد است. تا وقتي بخواهيد من كنار
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اين بار هـم نـخ از  خانم خانه دوباره نخ را برداشت و»كنم!مي
بـه درد  ايـن نـخ«گفت:  ،طور شدوقتي اين دستش فرار كرد.

اي گوشـه بعـد نـخ را »خورد! بايد يك نخ ديگر پيدا كنم.نمي
ها را دوخت. وقتي كـارش تمـام انداخت و با نخ ديگري پارچه

  شد، از اتاق بيرون رفت.

كاري اين چه«رو به نخ كرد و گفت:  با رفتن خانم خانه، سوزن    
كـار «نخ گفـت:  »دي؟كردي؟ چرا خانم را ناراحت كر بود كه
سـوزن  »ي نگذاشتم با من پارچه را بـدوزد.كردم، ديد خوبي
مرا «نخ گفت:  »اندازد!نكردي! تو را دور ميكار خوبي «گفت: 

دلـم «سوزن آهي كشيد و گفـت:  »اندازد؟ يعني چي؟دور مي
داني! دور انداختن يعني تو را سوزد. تو هيچ چيز نميبرايت مي

 ف و به درد نخور! بعد تـو رااب، كثياي خراندازد كنار چيزهمي
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راسـت «گفـت: نخ نگران شد و  »اندازد!ها بيرون ميبا آشغال
من كه گفتم، تو «سوزن گفت:  »دانستم.گويي؟ من اين را نميمي

  »خانم تو را ببيند و دور نيندازد.گوش نكردي! حالا خدا كند 

 اي دره پارچهفردا خانم دوباره به اتاق كوچك آمد. او كه تك    

 طرف را نگاه كرد تا نخي پيدا كند.طرف و آندست داشت، اين

ولو افتاد. آن را برداشـت و گفـت: كوچدفعه، نگاهش به نخيك
 بايد اين نخ را امتحان كنم و ببينم آن را دور بيندازم يا بـا آن«

نخ وقتي اين حرف را شنيد، گريـه كـرد و آرزو  »خياطي كنم؟
  را دور نيندازد.خانم، او  كرد كه

اين نخ ديروز مرا خيلي «گفت:  خانم دوباره به نخ نگاه كرد و    
اين را گفت و سـوزن  »شود. ببينم امروز چه مياذيت كرد، حالا

نخ خيلي زود از سـوراخ  را برداشت و نخ را به آن نزديك كرد.
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چه نخ خـوبي! حـالا كـه «خوشحال شد و گفت:  گذشت. خانم
بعـد  »شـود!ياطي من خيلي زود تمام ميخ سوزن نخ شد، كار

خنديـد. نـخ و به دوختن. خانم خوشحال بود و مي شروع كرد
  »محمد ميركياني«        خنديدند.ن هم خوشحال بودند و ميسوز

  سه برهّ

اي ت سه برّه را كه در كنار رودخانهخواسيك گرگ بدجنس مي
ا زد و ها ري برهدرِ خانه كردند، بخورد. او يك روز،زندگي مي

هاي فرنگيگوجـه سـلام، شـما«با لبخنـد و مؤدبانـه گفـت: 
در ايـن  خواهيد؟ يك جاليز پر از گوجـهي قرمز نميخوشمزه
گـرگ  »كجاسـت؟؟ واقعـاً«ها پرسيدند: برّه »ها است.نزديكي

 »برم.مي ك. اگر بخواهيد، شما را به آنجاي جدر مزرعه«گفت: 

  صبح  6ساعت  ف شما است! لطفاًنظر لط منون،ـم«ها گفتند: برّه
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  »دنبال ما بياييد.به

سه برّه، تـازه از مزرعـه  گرگ سر ساعت آمد اما متوجه شد    
ي بالاي مزرعـه«اند. گرگ گفت: حسابي گوجه چيده برگشته و

اند. رسيده اشهاي خوشمزهجك، يك درخت سيب است كه سيب
ا گفتنـد: هـبرّه »داريد درخت را به شما نشان بـدهم؟دوست 

  »بينيم.در مزرعه مي 6ما را ساعت متشكريم! ش«

ه مزرعه رفت اما ديـد ب 5گرگ، اين بار گول نخورد و ساعت     
ما هم با «با ديدن گرگ گفتند:  هاها بالاي درخت هستند. آنبرّه
 ها را امتحـانها خوشمزه است! چرا آنموافقيم كه اين سيب تو

ها را بر سر گـرگ بـدجنس سيب بعد با تمام قدرت، »كني؟نمي
  زدند.

  »محمد شمس«
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  درمان ناپذير

اي درمـان او چـارهخوار بود، بـراي زني كه شوهرش شراب
قدر صبر كرد تا شوهرش از شدت نوشيدن زياد انديشيد. زن آن

گـاه ديد. آننمي جا راكس و هيچشراب، مست شد و ديگر هيچ
  زن، او را به دوش كشيد و به گورستاني برد.

بـه حالـت طبيعـي  همسرشزن پس از مدتي كه به نظرش     
 »كيسـت؟«زد. شوهر صدا زد: ، به گورستان رفت و در ه برگشت

ه است. مرد از همان جا، صـدا براي مردگان غذا آورد زن گفت
شـراب  خواهم چه كنم! براي منمن غذا مي آدم حسابي!«زد: 

شنيد، بـه  تي زن اين جمله راوق »بياور. غذاي من شراب است!
واي بر من! براي ايـن نقشـه، چقـدر «اش كوبيد و ناليد: سينه
  دتر از ـبلكه ب شديـت نـو نه تنها درسـمت كشيدم! اما تـزح



 18

  »اول هم شدي!

 . زماني فرااست اين حكايت، هشدار نسبت به كارهاي شيطان    

 ؛ير شده و حتي اگر خـودش هـم بخواهـدرسد كه ديگر دمي
  عادات ناپسندش بردارد. تواند دست ازنمي

  »مترجم، حسين ابراهيمي(الوند)«

  آجر ساختمان بدن

ي مهم ديگري بـر بدن، وظيفه ها علاوه بر تأمين انرژيپروتئين
هاي جديد، به رشد ي ساختن سلولها به وسيلهعهده دارند. آن

 ؛خود پروتئين بسـازدخودبه تواندكنند. بدن نميكمك مي بدن
ز طريق غذا، مصرف كند يعني فقط ا دارپروتئين بايد غذاي حتماً

دسـت شود. غذاهايي كه از حيوانـات بهپروتئين وارد بدن مي
آيد مثل گوشت و پنير، سرشار از پروتئين است. مصرف مقدار مي
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مناسبي پروتئين در رژيم غذايي روزانه، اهميت زيادي دارد. در 
تـأمين ن، سلامت كافي براي بـدن صورت مصرف درست پروتئي

  شود.مي

آجرهاي سـاختمان بـدن  هاي موجود در غذا، شبيهپروتئين    
هاي جديد، به ها در ساختمان سلولينترتيب، پروتئهستند. بدين

  »سادات صالحيسادات و طيبهمرضيه ترجمه،«       كنند.رشد بدن كمك مي

  گلدان

  بيرون از اين شهر در روستاها

  در دشت و درّه در كوه و صحرا

  اش رادارد طبيعت، آبادي

  الوار و شيشه، فولاد و سيمان

  رده، كوي و خيابانديوار و نَ
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  اش راهرگز نگيرد آزادي

  ي خاكدر زير خورشيد، بر سينه

  از مِهرِ باران، خوشبوي و نمناك

  باد طرف، د به شادي در هرپويَ

  ي سنگ، هر چشمه سارياز سينه

  دارد گذاريپاك، روشن دل و 

  هاي وحشيرود، گلي تا سينه

  بر دامن كوه، اينجا و آنجا

  انبوه، انبوه، خوشرنگ و خوشبو

  از خاك رويند، رقصند آرام

  در بازيِ باد در زير باران

  ندها را گه گاه شويَگلبرگ

  در شهر، چيزي اما نبيني
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  بر دامن خاك، گل را نبيني

  زيرا كه خاكي پيدا نگردد

  ب خاك در چار ديوارجَهر يك وَ

  بيعت، از نور سرشارهرگز ط

  از آب، پرشور اينجا نگردد

  مردم در اينجا محض نمونه

  هاي چندي از چند گونهگل

  تنها و تك تك در خانه دارند

  دور از طبيعت اما به يادش

  ياد فضاي رنگين و شادش

  هاي خود را در من گذارندگل

  »محمود كيانوش«
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  هاهاي زير آبدانستني

تواننـد در آب ها نميانسان   ود؟ شچرا ماهي در آب، خفه نمي
. اكسيژن در آب و هوا يافـت توانندها ميتنفس كنند اما ماهي

تـنفس كننـد، آب را قلُـُپ قلُـُپ ها براي اينكه اهيم شود.مي
نام هاي سرخ و چينـدار بـهجاي ششُ، لايهها بهآن خورند.مي

دارنـد. هنگـامي كـه آب از روي سرشان  آبششُ در دو سوي
گذرد، اكسيژن حل شده در آب بـه درون هاي ماهي ميآبشش
دراز و خميـده  هايرود. سـپس آب از شـكافماهي مي خون
  رود.ون ميبير

ي زندگي روي زمين، بيش از سه و نيم ميليارد سـال تاريخچه    
ن باستاني آن هاي جانورافسيل هادر دريا آغاز شد. انسان قبل

جانوران خشـكي، از جـانوران ي اند. همهدوران را پيدا كرده
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ها سال پيش، نخستين جانوران از اند. ميليونپديد آمده دريايي
بيرون خزيدند تا زندگي در خشكي را آغاز كنند. يك ليوان  آب

نام وران و گياهان بسيار ريز بـهاز آب دريا، سرشار از نمك، جان
  است. »پلانكتون«

 تـرين جـانور، بزرگتُن وزن 190متر طول و  30وال كبود با     

انسـان بزرگسـال  18ي ي زمين است. طول آن به اندازهسيّاره
است كه پشت سر هم در يك رديف شنا كنند. غذاي دلخواه ايـن 

است. طـول  »كريل«نام نور، حيوانات كوچكي شبيه ميگو بهجا
  متر است.چند سانتي ها فقطكريل

اي دريايي هچمن    د؟رويَمي در كدام قسمت از دريا، چمن
كـه گـُل  ندسـته تنها گياه دريايي رويند وآب كم عمق مي در
در ميان  »دوگونگ«نام ي گرم، جانوراني بههادر آب د.ندهمي
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نيـز  »گاو دريايي«رو، دوگونگ را چرند. از اينمي اين گياهان
  »رادمهرداد تهرانيان«                      نامند.مي

  صنايع آذربايجان شرقي

شـرقي: انـواع قـالي، قاليچـه،  ايع آذربايجـانترين صنمهم
دوز. فـرش دسـت كفشِ و بافي، سبدبافيدوزي، ابريشمسوزن

در اين استان،  هاي جهان است.ترين فرشتبريز، يكي از معروف
  سازي هم رونق دارد.ماشين صنايع جديد

كننـد: دگي ميدر اين استان، دو ايل بزرگ زن     عشاير استان
هايي دارنـد و ن. هر يك از اين دو ايل، طايفهسُوَلارسباران و اِ

 كننـد امـا درارتفاعات و مناطق سردسير كوچ مي ها بهتابستان

تر آيند كه گرمهاي پايين دامنه ميهاي سرد سال، به قسمتماه
  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«                    است.
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  ي طلاييكلمه

ها:شـنگول، ود با اين كلمهب »شجاع«ي طلايي آذر، پاسخ كلمه
  جنوب، اتوبوس و عقب.

از  ي چهار حرفي و لقب يكيكلمه ماه، يكي طلايي ديكلمه    
صـاحب آن را است. اگر كنجكاو شديد اين لقـب و  )Σ(بيتاهل

  ها پاسخ دهيد:بشناسيد، به اين پرسش

  متضاد حرام. .1

  كشوري كه پايتختش آتن است. .2

ه در شكم قرار دارد و در خودرو هـم يكي از اعضاي بدن ك .3
  وجود دارد.

  چپ نيست. .4
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  نچيستا

 ر؟پرد اما نه بال دارد و نه پا ميآن چيست كه در هو  

 هــا تاي آندو؛ارتــا كبــوتر روي درخــت نشســته بودنــدچه
  اند؟نند، چندتا كبوتر روي درخت ماندهواستند پرواز كخمي

 تواند جـان مي جان است وليآن چيست كه خودش سرد و بي
  ها را بگيرد؟آدم

 ود؟راش بيرون نميرود ولي از خانهميجا آن چيست كه همه  

  د توان در آن ديكه صدها شهر و كشور و جاده را ميآن چيست
  شود؟ولي هيچ انساني در آن ديده نمي

 يك فيل بـزرگ اسـت ولـي وزنـش ي آن چيست كه اندازه
  ي فيل نيست؟اندازه

 هاي زيادي در من وجـود دارد. انه هستم كه داستانمن يك خ
  نام من چيست؟
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  اي آذرهپاسخ چيستان

خواب، آرايشگر، دندان مصنوعي، برگ، دوست و  ره،اخاك باد،
  دشمن.

  شاد باش

  :ي تميـز بياوريـد.يك حوله اي گارسون! لطفاًآق«مشتري« 

مشـتري:  »خواهيـد؟يم چشم قربان، ولي براي چه«گارسون: 
خـواهم وقتـي بيـرون مگس توي ظرف آب افتـاده! مي يك«

  »آيد، سينه پهلو نكند!مي

  :خواهم مي«حميد:  »بري؟كجا ميي آهني را اين لوله«رضا
 »فت است.كه سِاما اين«رضا:  »ويش بگذارم و بخوابم.ر سرم را

  »گذارم!ام، تويش پنبه ميهم كردهفكر آن را «حميد: 

 شاگرد:  »خط بنويسي؟كني خوشنمي پسرم، چرا سعي«علم: ـم  
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  »خيال داريم دكتر شويم! آقا اجازه! احتياجي نيست چون ما«

  :اي ايم كه هيچ پرندهترسكي درست كردهما در مزرعه، مَ«اولي
 جرأت ندارد از بالاي آن پرواز كند تا چه برسد به اينكـه از آنجـا

مزرعـه،  كه چيـزي نيسـت! مـا دراين«دومي:  »اي بردارد.دانه
هاي هايي را كه سـالشان چيزها از ترسمترسكي داريم كه پرنده

  »آورند!اند، پس ميپيش برداشته

  :هايت را رضـا، چـرا چشـم«حميد در داخل اتوبـوس، گفـت
توانم ببينم من روي صندلي نشسته براي اينكه نمي«رضا:  »اي؟بسته
  »و آن آقاي پير ايستاده باشد! باشم

 سر پدرش رفت تا او را بيدار كند. پدرش كـه بـه  جمشيد بالاي
چـه « و گفـت: خواب عميقي رفتـه بـود، هراسـان بيـدار شـد

 »خوريد!بابا، يادتان رفت قرص خواب ب« مشيد:ج»؟شده




